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ــد  ــا می‌ش ــی‌زد ام ــرف م ــم ح ــود. ک ــان ب ــی مهرب  خیل
فهمیــد چه‌قــدر بــه کارش علاقــه دارد. از روزی کــه 
ــت  ــت نداش ــاً دوس ــود اص ــته ب ــار گذاش ــکار را کن ش
کســی حیــوان یــا پرنــده‌ای را شــکار کنــد یــا درختــی را 
بشــکند. او چنــد ســال مواظــب پرنده‌هــا و حیوانــات در 
صحراهــا و بیابان‌هــای خــواف بــود امــا چنــد وقــت قبــل 

بــرای او حادثــه‌ای اتفــاق افتــاد و از دنیــا رفــت.

 یک اتفاق بد
چنــد وقــت قبــل، بــه او خبــر دادنــد کــه شــکارچی‌ها 
بــرای شــکار هوبره‌هــا تلــه گذاشــته‌اند. هوبــره 
پرنــده ارزشــمندی اســت کــه در بیابان‌هــای خــواف 
ــتن  ــا گذاش ــا را ب ــکارچی‌ها آن‌ه ــود. ش ــدا می‌ش پی
کشــور  از  خــارج  بــه  تــا  می‌کننــد  شــکار  تلــه، 
ــد  ــی عبدالاح ــد. وقت ــان بیای ــول گیرش ــتند و پ بفرس
بــا همــکارش بــه ســرعت بــرای پیــدا کــردن تله‌هــا 
ــا  ــه کم ــد و او ب ــن خوردن ــور زمی ــا موت ــد ب می‌رفتن

ــت. ــا رف ــد از دنی ــد روز بع ــفانه چن ــت و متأس رف

 یک درس مهم
ــم مهــم عبدالاحــد در زندگــی‌اش باعــث شــد  تصمی
ــد.  ــات ده ــده را نج ــوان و پرن ــادی حی ــداد زی او تع
ــم  ــا نشــان داد وقتــی فهمیدی ــه م ــا ایــن کارش ب او ب
کاری کــه می‌کنیــم اشــتباه اســت بایــد از آن دســت 
ــاد داد  ــا ی ــه م ــم ب ــر ه ــز دیگ ــک چی ــم. او ی برداری
ــم ســر  ــی یــک قــول خــوب دادی ــن کــه وقت و آن ای
قولمــان بمانیــم و آن را فرامــوش نکنیــم. شــما اگــر 
ــد  ــد، می‌توانی کســی را می‌شناســید کــه شــکار می‌کن
ــد شــاید او هــم  ــن ماجــرا را برایــش تعریــف کنی ای

ــد. ــی را شــکار نکن قــول بدهــد دیگــر هیــچ حیوان
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